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شوم. بعضی روزها خوشحال  های مختلف واردش میمدرسه جایی است که هر روز با احساس

بینم و بعضی روزها هم به خاطر امتحان یا درس سخت کمی هستم چون دوستانم را می

تر نگرانی همراه من است. با این حال، همیشه دوست دارم مدرسه جایی باشد که در آن راحت

. باشیم و شادتر    

شد. حیاط مدرسه  تر میتر و دلنشین تر بودند، فضای مدرسه گرم اگر دیوارهای مدرسه رنگی

مان کمتر شود و حالمان بهتر شود زنیم، خستگی تواند جایی باشد که وقتی در آن قدم میهم می   

توانستیم با دوستانمان بیشتر صحبت کنیم و انرژی  ها اگر وقت بیشتری داشتیم، می بین زنگ 

. ها بگیریم ی کلاسبیشتری برای ادامه  

اند، اما گاهی دوست دارم کنار نویسیم پر از درس و تکلیف ها میدفترهایی که هر روز در آن 

.آید؛ مثل یک فکر یا آرزوی سادهها چیزهایی بنویسم که از دل خودم می این  

دهند، با آرامش توضیح بدهند و برای  ها، همیشه دوست دارم وقتی درس میدر مورد معلم 

دهند سؤال بپرسیم و با هم فکر کنیم،  فهم بزنند. وقتی اجازه میهای قابلموضوع درس مثال 

می شود.  ترشود و یاد گرفتن راحتتر میکلاس جذاب  

کنم بعضی است. گاهی احساس می های درسیمحتوای کتاباما چیزی که برایم مهم است، 

ها طوری نوشته شوند که بیشتر به  ها با زندگیِ امروز ما خیلی جور نیستند. اگر درس متن

شود. همچنین اگر مطالب تر میزمان حال و دنیای واقعی ما نزدیک باشند، فهمیدنشان آسان 

تنها  نه—ها استفاده کنیم مثلاً چیزهایی که بتوانیم در زندگی روزمره از آن—تر باشندکاربردی

خواهد در کلاس دلم می  .کنیمشود، بلکه ما هم بیشتر به درس علاقه پیدا مییادگیری بهتر می

ها کمی ها و کلاسبتوانم بدون ترس سؤال بپرسم و نگران نباشم کسی قضاوتم کند. اگر صندلی 

ها بعد وقتی به مدرسه فکر امیدوارم سال .تر شودتر باشند، شاید درس خواندن هم شیرینراحت

های ها و خاطرهجا فقط محل درس خواندن نبود؛ جایی بود که دوستی کنم، یادم بیاید که اینمی

. مهمی در آن ساخته شد  
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